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  چكيده
ة تمـدن  دهنـد  تـرين عامـل شـكل    از حيوانات، اصلياو وجه تمايز  مثابة ، بهعقل انسان

تمـدن   فراينـد محروميت از حضـور در   ةمنزل از عقل به بشري بوده است و محروميت
هـاي فرهنگـي    يعنـي اولـين زمينـه   ، يونان باستان هاي اسطوره. در شود ميبشري تلقي 

ايـن طـرز تلقـي بـا      شدند. زنان موجوداتي غيرعقلاني و احساسي توصيف مي ،غرب
ادامه يافت و سپس در تـاريخ فلسـفة    ،يونان بودندة گذاران فلسف كه بنيان، فيثاغوريان

 گـري  روشن دورةحوزة اجتماعي  ترتيب  اين  بهپيش رفت. گري  روشن ةدورغرب تا 
 ةتـاز عرص ـ  و عقـل مردانـه يكـه    يافتبه مردان و حوزة خانوادگي به زنان اختصاص 

پـا بـه عرصـة     نگـر  زنانههاي فمينيستي فيلسوفان  با تولد و گسترش جنبش تمدن شد.
را . ايشـان تفكـر فلسـفي    انـد  نقـد كـرده  اند و عقل مردمحـور مـدرن را    تفكر گذاشته

 با ورود عقـل  تا زنان را از حاشيه به متن حيات انساني وارد كنند و اند بازخواني كرده
 ةهاي اجتماعي مهرباني و صلح را به جامع گذاري ها و سياست پردازي مادرانه به نظريه

ازسـوي  پـس از تحليـل عقـل مـذكر و نقـادي آن       ،بشري بازگردانند. در ايـن مقالـه  
و  شـود  مـي پردازان فمينيست تحليـل و ارزيـابي    نظريه كارهاي راه ،نگر زنانهفيلسوفان 

هـا   انگاري انسـان  كه از آسيب دوگانه شود ميارائه  تعقلاني درنهايت معيارهايي براي
دلانـه بـراي    فرعي در امان باشد و طرحي هـم  ديگري، اصلي/ ابژه، من/ سوژه/ مثابة به
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  مقدمه. 1
 )Hamilton: 1969: 18-33, 36-39, 73(داشـتند  يونان باستان رويكردي مردسالارانه  هاي اسطوره

ادامـه   گـري  روشنتفكر فلسفي يونان باستان و سپس تا دورة  گرا در و اين رويكرد تبعيض
يعني  ،اروپاي مدرن حوزة عمومي ساز تمدنيافت. اين نگاه مردسالارانه موجب شد تا عقل 

سياست، اقتصاد، فرهنگ، و شهرنشيني را قلمرو مـردان معرفـي كنـد و زنـان را بـه حـوزة       
هاي اخير فيلسوفان فمينيست در اعتراض به مردسالاري اساطيري،  خصوصي براند. در سال

 منزلة به و عقلانيت رارا واكاوي فلسفي، الهياتي، و تمدني مباني نظري و عملي جامعة غربي 
عقلانيـت   انـد  كـرده . ايشـان تـلاش   انـد  كردهؤلفة جوامع انساني بازانديشي ترين م شاخص
هاي جنسيتي برطـرف شـود،    ستم ةتنها زمين تعريف كنند تا نهعادلانه  اي گونه بهرا  ساز تمدن

يـا فـرهنگش فرعـي و     ،اجتماعي، ديـن  ةنژاد، قوميت، مليت، طبق ةبهان بلكه هيچ انساني به
برخـي   كارهـاي  راهستم قـرار نگيـرد. در ايـن مقالـه نقـادي و       اي تلقي نشود و مورد حاشيه

ايشـان   ةاجتماعي و نقش سازند ةزنان در عرص ةكنند براي حضور تعيين نگر زنانهفيلسوفان 
  شود.  بررسي مي ساز تمدندهي عقلانيت  لدر شك
  

 هاي يونان باستان . زن در اسطوره2
يونـاني مظهـر تـاريكي، فسـاد، غيرمعقوليـت و       هاي اسطورهتأثير  غربي تحت ةزن در فلسف

و  ،كننـده، مظهـر معقوليـت    كنندگي معرفي شده است و درمقابل مرد موجود استدلال راه گم
هـاي آفـرينش از    افسـانه  ،مثـال  . براي)Lioyd 1993: 3( گري قلمداد شده است نماد هدايت

مـردان روي زمـين    زيـرا  ،فرمـا بـود   كه شادي بر عالم حكـم كنند  ميعصر طلايي حكايت 
كـه آتـش را از    ،براي مجازات پرومتـه  زيستند و هيچ زني وجود نداشت. سپس زئوس مي

داشـتني از جـنس    خدايان دزديده و به زمين آورده بود، موجودي شرور اما ظـاهراً دوسـت  
و آرامش و آزادي  هاي انسان بود  كه منبع همة بدبختي آفريد )Pandoraنام پاندورا ( ايشان به

جهـان   ةخدايان نيز نقش ادار هاي اسطورهدر  .)Hamilton 1969: 73كرد ( ميدان را سلب مر
و بـاروري زنـان ايفـاي     خيزي طبيعت ايزدان مذكر بود و ايزدبانوان فقط در حاصل ةبرعهد
 ،توانستند پهلوان باشـند  پهلواني زنان هرگز نمي هاي اسطورهاين در بر علاوه ند.كرد مينقش 

شدند كه مردان را به ابتذال و زشتي  العقل معرفي مي زيرا عموماً موجوداتي غريزي و ناقص
شان  اي عموماً با قدرت جسماني و توانايي عقلاني اما درمقابل مردانِ اسطوره ،دادند سوق مي

هاي يونـاني زنـان را     كلي اسطوره طور . به)Harding 1993: 5( دادند زنانِ دربند را نجات مي
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و  ،بـويي  و مـردان مظهـر معنـا، خـوش     انـد  كردهو شهواني معرفي  ،مظهر مادة كدر، متعفن
خـود را از   بايـد اي  كه اديپ اسـطوره  گونه همان ،شود ميو ملاحظه اند  شدهنورانيت قلمداد 

د از اي شكسپير در قرن شانزدهم نيـز باي ـ  شخصيت افسانه اغواهاي زنانه حفظ كند، هملت
طـرف معنويـت    زنانه برحـذر باشـد تـا بتوانـد بـه      ةكنند راه هاي گم وسوسهها و  كاري فريب

بالا رود. در اين نگرش جسمانيت مترادف زنانگي است  ،كه در وراي زنانگي است ،آسماني
بـراي ارتقـا بـه     ،دانـد  كه خود را مصداق خيـر مـي   ،شود؛ اما مرد و زن مظهر گناه تلقي مي

 كند ش را به زن فرافكني ميا يي از شرور جسم ماديها درجات عالي خير و فضيلت و نيز ر
)Campbell 1973: 116-123ظلماني و غرايز جسماني معرفي  ةماد زنانگي مترادف ). درنتيجه

  .شود مي شود و مردانگي مترادف معنويت نوراني تعريف مي
  

 غرب ةعقل مذكر در فلسف. 3

روان  ةكـه مراحـل قبلـي توسـع    ت منـد اس ـ  اي تـاريخ  انسان پديده ،كارل يونگ ةطبق نظري
نگـرش   اسـاس   اين بر .)Jung 1964: 107( اش را در ناخودآگاهش حفظ كرده است جمعي

 كـه مقـولات   چنـان  ؛يونان باستان نيز ادامـه يافـت   ةيوناني در فلسف هاي اسطوره ةگريزان زن
 شـدند: قرار تعريـف  اين   در يك دوگانگي متقابل به م)  پ 570فلسفي فيثاغوريان (حدود 

محدود/ نامحدود؛ زوج/ فرد؛ كثير/ واحد؛ چپ/ راست؛ زن/ مرد؛ متغير/ ثابت؛ كج/ مستقيم؛ 
  ظلمت/ نور؛ شر/ خير؛ مستطيل/ مربع.

... قرار گرفـت   و ،گروه ظلمت، شر، محدود، كج، چپ در اين مقولات فلسفي زن در
و انحـراف تلقـي شـد و از همـان آغـاز       ،نظمي، تاريكي، فسـاد، غيرمعقوليـت   و مظهر بي

نث معرفي شد و صورت فعال مـذكر تعريـف   ؤمنفعل م ةگيري مطالعات فلسفي ماد شكل
عقل مذكر در تضاد با زنانگي قـرار   چنين هم. )Lioyd 1993: 3; Lioyd 1996: 437-453( شد

)، ارنـس  Penelpeهـاي زنانـه ماننـد پنلوپـه (     ) در اسـطوره Odysseusدارد و ايمان اديسه (
)eirens(، ) و سيرنسSirens( ترسيم شده است )Anderson 1998: 100(.  

فلسفي دكـارت،   هاي نظريهچنان ادامه يافت و در  غرب هم ةاين جريان در تاريخ انديش
 ايـن  بـر . )O’ Neill 1989: 3-27( نيز عقلانيت مترادف مردانگي تعريف شـد  و كانت بيكن،

جسماني  ةترادف زنانگي و ماد به باتوجهو  دارد شأني فروتراساس ذهن شأني برتر و جسم  
ارث  بـه يونان باستان  ةها و فلسف كه از اسطوره ،و درمقابل ترادف مردانگي و معناي روحاني

فلسفة پس از رنسانس نيـز   ،نوزايي غرب نيز استمرار يافته بود ةدور ةدر فلسف رسيده بود و
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صورت تعظيم  زنانگي و تعظيم معناي روحاني را به صورت تحقير جسماني را به ةتحقير ماد
نظام اجتماعي مـدرن مـردان را    رو ازاين و )Pateman 1988 :29( مردانگي نمايش داده است

 ب شـده اصلي و زنان را فرعي ترسيم كرده است. شأن تبعي زنان در چنين گفتمـاني موج ـ 
ي مدرن فقط حقوق شهروندي مردان را لحاظ كند و ساز تمدنهاي مدني در  تا آزادي است

  .)ibid.: 1-2كند (از حقوق زنان غفلت 
  
  هاي عقل ابزاري چالش 1.3

و  دانـد  مـي را در ايجاد اين فضاي تقـابلي دخيـل    گري روشننيكولسون عقل ابزاري دورة 
ارب كه از طبيعت اسـتعلا دارد، كلـي و مسـتقل از تج ـ    )intellect(: عقل جوهري نويسد مي

 ؛گـذارد  نمـي  اثـر مند و گـذرا   توليد معرفت زماندر اجتماعي است و  و جسماني، تاريخي،
او  ةعقيـد  عهـده دارد. بـه   بـه تـرين نقـش را در حيـات اجتمـاعي      بنابراين عقل ابزاري مهـم 

  از: اند عبارتهاي عقل ابزاري  ويژگي
كـه خـود را از ديگـران و از    است عقل ابزاري در يك خويشتن منسجم متعين شده  .1

  برداري كند؛  بهره ها از آن دهد ميو به خود حق  داند ميطبيعت برتر 
  كند؛  مي عقل ابزاري معرفتي حقيقي، كلي، و غيرمتغير از انسان و طبيعت عرضه  .2
   ؛عقل ابزاري با خودسالاري و آزادي تناسب دارد .3
آزادي نيز بـا نتـايج اسـتفاده از عقـل      .ودبراي يافتن حقيقت بايد مطيع عقل ابزاري ب. 4

   ؛ابزاري سازگار است
  .)Nicholson 1990: 42(شوند؛  ب با عقل ابزاري تفسير ميحقيقت و پيشرفت متناس .5

 گـري  روشـن  دورة) ثنويت عقل Lovibond 1994; Benhabib 1995( نگر زنانهفيلسوفان 
يونـان باسـتان    ةي و فلسـف شناس ـ كه ميراث اسطوره دانند ميرا شامل ثنويت ميان مرد/ زن 

يـك ابـزار فلسـفي رهـا      مثابـة  بـه ها، عقـل را   برخلاف پسامدرن ،اين فيلسوفاناما  ،است
  .انديشند شده از عقل مي ريفبلكه به اصلاح اين تصوير تح ،كنند نمي

  قبيل: از اين؛ كنند ميهاي مختلفي را در اين جهت ارائه  حل هاي مختلف فمينيستي راه نگرش
  ؛  كنند مي اش تكذيب مردمحوري دليل بههاي راديكال اصولاً عقلانيت اقتدارگرا را  فمينيست. 1
 ؛كنند را تخريب مي ساختارهاي مردسالارانهجاي تكذيب،  هكار، ب هاي محافظه  فمينيست. 2

هـا و اعتقـادات    عقـل از مغالطـه   اند تـا  هاي شكاك درصدد وضع قواعدي فمينيست. 3
  .)Anderson 1998: 30-31مردسالارانه استعلا يابد (
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  شناسي مردمحورانه معرفت 2.3
 ةاي اسـت كـه ابـژ    گرايانه تحصل» علوم مردانه«مدل طبيعي معرفت مردمحورانه توليدكنندة 

اي آماري، و  گونه شناسانه به شناسانه، رفتارگرايانه، جامعه انساني را به يك ابژة فيزيكي، روان
 ،ي متكثر انسـاني ها سوژه ةكنند تعيين هاي ويژگياز  .دهد نگارانه تقليل مي تاريخ ةنيز يك ابژ

جنسـي و جنسـيتي زنانـه     هـاي  ويژگيو نيز اند،  كه داراي شرايط دروني و بيروني متفاوتي
ند توان نميفقدان ابزار شناخت خودشان،  علت به ،ي معرفتها سوژه درنتيجه. كند غفلت مي

ناتوان اسـت.  » خودمعرفتي«نيز از » ها تاريخ نظريه«تاريخ و محتواي خود را بشناسند؛ حتي 
» تكنولـوژي «و » علـم «يا تمايز ميان » كاربردي«و » محض«  تمايز ميان معرفت اساس  بر اين

  شود.  مطرح مي
ختلـف بـا   افـراد م  هاي ديدگاهاندازها، و  ها، چشم معتقدند معرفت نگر زنانهاما فيلسوفان 

 شناسـي  معرفـت هاي متنوع را به يك مدل  معرفت توان نمي رو ازاين ،تفاوت دارند ديگر يك
؛ هاي زنانـه هـيچ جايگـاهي در تـدوين آن نـدارد      مدل واحدي كه ويژگي، د تقليل دادواح

 )گاه عقلاني و كلي و گاه جزئي و خاص(پذيرش يك گروه نامتجانس تأثيرات  كه درحالي
  ت واقعي ضروري است.توليد معرفبراي 

هـاي   در موقعيـت  هاي عقلاني گيري نبودن تصميم ترين بحران عقل مدرن ممكن مهم
   انـد  هاي مختلفـي اسـت كـه توجيـه عقلانـي نشـده       ها و پارادايم روش متفاوت از ميان

)Grosz 1993: 189-194(.   
  

 نگر زنانهفيلسوفان ازسوي نقد عقل مدرن . 4

  نگر زنانهروش تلفيقي فيلسوفان  1.4
رفع چالش ميان براي اما ايشان  ،فيلسوفان فمينيست را پسامدرن تلقي كرد توان نمي هرچند

جويند و همانند  هايي چون دريدا بهره مي پسامدرنزنانه از  هاي ويژگيبا  ساز تمدنعقلانيت 
عقلانيـت شـده اسـت.     ةمدرن مانع ورود تمايلات و عواطـف بـه حـوز    ةاو معتقدند سوژ

عمـومي از معضـلات مـدنيت دورة     ةحـوز  فقـدان عواطـف زنانـه را در    نگر زنانهمتفكران 
. در اين رويكرد ماده و جسـمانيت از ورود بـه   دانند ميتبع آن دنياي مدرن  و به گري روشن
 وحـدت مسـدود اسـت    ةو راه ورود كثرات بـه حـوز  است معنا و صورت منع شده  ةحوز

)Anderson 1998: 60 .(    عقلانـي نيـز    ةنقش ميل ناخودآگـاه فرويـد در ورشكسـتگي سـوژ
متفكـر را   ةجاكه ميل قادر است عقل و سوژ ويژه آن به ،هاي فمينستي است موردالهام فلسفه
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از اصــطلاحات  چنــين هــمفيلســوفان فمينيســت  ).ibid.: 61-66از مركزيــت خــارج كنــد (
بهـره   ،»عقلاني ةمرگ سوژ«و نيز  »غيرمتمركزكردن عقلضرورت «مانند  ،پساساختارگرايان

   .)Flax 1990: 37-4جويند ( مي
) موردتوجه Adornoآدورنو ( و )Horkheimerاستدلال هور كهايمر ( اندرسوننظر پاملا  به

فيلسـوف مـدرن تـاريخ فلسـفي را      :گويند جاكه مي آن ،است فيلسوفان فمينيست قرار گرفته
مـدرن   ةزيـرا در فلسـف   ؛در تقابل با عقل ارسطويي شكل داده اسـت براساس عقل ابزاري و 

جـوي  و برخلاف عقل جوهري كه آزادي را در جست، گري است غايت عقل ابزاري حساب
پرداز  كه نظريه شود ميجا آغاز  . بنابراين تناقض مدرنيته از آنكند ميعدالت و برابري تعريف 
عقل  كه درحاليتسلط بر طبيعت است،  دنبال بهآزادي و هم  دنبال بهفلسفي با عقل ابزاري هم 

ايـن امـور فلسـفي     ةو همكند  را انكار ميطبيعت  ،جوي آزادي محضو در جست ،جوهري
  .)Anderson 1998: 100بودنشان فقط به مردان تعلق دارند ( مركز سوژه علت به

هـاي   حـوزه  و بحـران در  كننـد  مـي  وارد معرفت مدرن انتقـاد  ةسوژبه فيلسوفان فمينيست 
عقلاني  ةو مردمحوري سوژ ،راييمختلف حيات اجتماعي را حاصل انحصارطلبي، تمركزگ

  از: اند عبارتنظر اين منتقدان  ازمدرن  ةهاي سوژ ويژگي دانند. مي
امـا شـرايط    ،بـودن دارد  بودن و غيرمرئـي  ادعاي غيرجسماني سوژة مدرن كه درحالي. 1

بـاوجود ادعـاي    ،و نيـز  كنـد  مـي گ اروپايي را با خود حمـل  بومي خاستگاهش يعني فرهن
اسـت.   ،يعني مـردان سـفيد پوسـت    ،جنس و جنسيت واضعانش بر مبتني ،بودن غيرجنسيتي

فرهنگي مردسالارانه و اروپامحورانه را  ـ عقلاني ةتعصبات فرهنگي و جنسيتي سوژ رو ازاين
هاي غير اروپايي، نژادهاي غيرسفيدپوست، و جـنس   كه در تقابل با فرهنگ است شكل داده

  و جنسيت زنانه قرار دارد؛ 
و  ،براساس اسـتدلال بـالا، سـوژة عقلانـي، بـاوجود ادعـاي فرافرهنگـي، فرانـژادي        . 2

ها، نژادهـا، و جنسـيت    و ساير فرهنگ كند مياش، خود را فاعل معرفت معرفي  فراجنسيتي
اي  پـذير احاطـه   و بـراي سـوژة تعمـيم    كنـد  ريـف مـي  تع ،هيعني ابژ ،زنانه را متعلق معرفت

هاي سـوژة   ساير دوگانگي بر علاوهو  شود ميمند قائل  مند و زمان هاي مكان استعلايي بر ابژه
سوژة مردانه/ ابـژة زنانـه را نيـز      معضل دوگانگي ،مند زمان ـ مند لازمان/ ابژة مكان ـ لامكان
  ؛)ibid.: 51( كند ميايجاد 
قـول ادوارد   اما به ،بودن را دارد مدرن ادعاي فراتاريخي و فراجغرافيايي ةهرچند سوژ. 3
تاريخ و جغرافياي سوژة غربي بر ديگران اعمـال   ةشناسان همواره اقتدارگرايي معرفت ،سعيد

و اين اقتدارگرايي غربي/ غيرغربي درحوزة مردانگي/ زنـانگي   )Said 1978: 288( شده است
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كننـده تـابع شـرايط     ي تعقـل هـا  سـوژه بايد توجه داشـت   كه درحالي ،نيز اعمال شده است
پذيري يك شرايط خاص به اقتدار آن شرايط  و تعميم اند شان و جنسيتي ،تاريخي، جغرافيايي

   ؛خواهد كردايجاد بر ديگران خواهد انجاميد و بحران 
خواست سوژة معرفت واحد، متجانس، و منسجم باشد، اما چنـين وحـدت و    كانت مي .4
  ).Anderson 1998: 51انسي از زمان كانت تا كنون موردكشمكش فلاسفه واقع شده است (تج

  
  نقد دوگانگي ذهن و جسم 2.4

را معلـول شـكاف ميـان ذهـن و جسـم      شناسانه عقل مدرن  روش  فيلسوفان فمينيست بحران
هاي مادي انجاميـده  فرايندتجربي از درك   دانند و معتقدند اين دوگانگي به ناتواني معرفت مي

كه اگـر   درحالياست، است. در اين طرز تلقي نقش جسم در توليد معرفت ناديده گرفته شده 
جنسـي نيـز بايـد در معرفـت لحـاظ شـود        هاي ويژگينقش  ،جسمانيت شرط معرفت باشد

)Grosz 1993: 187-189(.  بـر نقـش جسـم در توليـد معرفـت       يـه بـا تك   ،نگـر  زنانهفيلسوفان، 
  كنند.  گري، و عقل/ احساس را پرشكاف عقل/ تجربه، ذهن/ جسم، خويشتن/ دي كوشند مي

شناسانه بـود. در ايـن    شايان ذكر است كه در گفتمان مدرنيته تمايز ميان مرد/ زن زيست
، گرايانه ذهن متناسب با مردانگـي و جسـم متناسـب بـا زنـانگي معنـا شـد        گفتمان وحدت

و  ،هـاي فرهنگـي، طبقـاتي    مفاهيم متنوع انساني مستلزم توجه به تفـاوت  ةتوسع كه درحالي
  بوده است.  ،خواه زن و خواه مرد ،ها ي سوژهنژاد

  وجود دارد:دو رويكرد جسم  دربارة
هاي اجتماعي براساس آن  داند كه حقوق و ارزش مي  ارچوبيهاولين رويكرد جسم را چ

  شوند؛  توصيف مي
شناسـانه يـا ذاتـي جسـم      و گذشـتة روان » جسم زنده« ةتجربدومين رويكرد به وسعت 

  كند.  مي  اشاره
پديـداري اجتمـاعي تحليـل     ةمثاب هاي مدرنيته هرگاه اولين رويكرد بدن را به طبق آموزه

هـا شـكل    دوگانـه ايـن   درنتيجـه كنـد و   دومين رويكرد آناتومي بدن را ابژه معرفي مي ،كند
؛ فعال/ منفعـل؛ واقعيـت/ خيـال؛ عمـق/ قشـر. در ايـن       گيرند: درون/ بيرون؛ سوژه/ ابژه مي

اجتماعي واسـطه اسـت   ـ  اسانه و يك بيروني سياسيشن ها بدن بين يك دروني روان دوگانه
)ibid.: 199.( شرايط معين، ايـن   در ها را ناديده بگيرند،  و قدرت بدن ،، معنا حال اگر معرفت

  ). .ibid( شوند هاي نزاع و مقاومت مي ها تبديل به پايگاه بدن
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گيرد كه جسم را يك هويت واحد  در اولين رويكرد اليزابت گروس از فرويد كمك مي
سازد. بنابراين خويشتن آدمي فقط  آدمي را مي»ِ خويشتن«كه  داند ميي فرايندنهايي  ةو نتيج
» كودك طبيعي«به   شناسانه روان ةبلكه حاصل ملاحظ ،شناسانه نيست يك نظم زيست ةنتيج

 .بلكـه يـك فرافكنـي سـطحي اسـت      ،خويشتن صرفاً يك موجـود سـطحي نيسـت    است.
و عملكـرد   ،جسم براي سوژه است؛ خويشتن، توهم، تخيـل، ميـل  دلالت خويشتن تصويرِ 

كـه   كنـد  مـي اسـتناد  » مرلـو پـونتي  «و » لاكان«به  چنين هم). گروس ibid.: 200است (  حس
گرفتـه   شـكل هويـت  بر خودشيفتگي واسـط بـين احساسـات جنسـي و      خويشتن را مبتني

  ).ibid.: 201گرفته از توهم بدن است ( نشئتدانند. براي لاكان خويشتن يك آناتومي  مي
نحو اجتمـاعي تحقيـق،    هاي جنسيتي به اختلاف »شده بدن جنسي«در دومين رويكرد يعني 

بلكه  ،بنابراين جسم پوششي خنثي نيست و نمودهايي اجتماعي دارند. شوند توليد، و تنظيم مي
كنند.  اش اشاره مي جنسي ةمختلفي است كه به معانيِ مرتبط با مادنگارانة  گونهمستلزم جداول 

مثلاً در يك فرهنگ مردسالارانه مشخصـات زنانـه ناهنجـار و نـاقص و مشخصـات مردانـه       
هـاي اجتمـاعي    قـدرت و پايگـاه  هـاي   ها ابژه شوند. بنابراين اگر بدن هنجار و كامل تلقي مي هب

  . دارندو فرهنگ  ،فهم قدرت، معرفتدر باشند، اشكال مختلف جنسي تأثيرات مختلفي 
  
 نقد فروكاهش مردانگي به ذهن و فروكاهش زنانگي به جسم 3.4

هـاي   هـا و توليدكننـدگان تفكـرات، مفـاهيم، و ايـده      غرب مـردان نقـش داننـده    ةدر فلسف
اسـت    حذف شـده   شان از معرفت جنسي هاي ويژگيكه  درحالي ،كنند ميفراجنسي را بازي 

ترتيـب زنـان نقـش بـدن       ايـن   . بـه اند كردهو درعوض جسمانيت خود را به زنان فرافكني 
. در شـود  مـي شان در جنسيت مردانـه اسـتحاله    كنند و حتي جنسيت زنانه مردان را بازي مي

امـري مـذكر     و معرفـت  اند شدهمدرن زنان مظهر جسمانيت و تمايلات جنسي تلقي  ةدور
 مثابـة  بـه بلكه  ،اند معرفت عقلاني نبوده ةفقط زنان سوژ نهمعرفي شده است. در اين رويكرد 

 . )Alcoff 1993: 202-206انـد (  خودشان غايـب بـوده   دربارة  گيري معرفت نيز از تصميم ةابژ
و اسـت  ابـزاري از زنـان رواج يافتـه     ةچنـين نگرشـي اسـتفاد    دنبال به ها معتقدند فمينيست

در زنـان نـابود شـده اسـت.     » خرد عملي«انساني يعني  فضائلعقلانيت، قضاوت نقادانه، و 
اميالشان  يهمتشان را صرف زندگي مردان و ارضا ةفلورانس نايتينگل معتقد است زنان هم

ي زنانـه  ها ناافكار و آرم كه درحالي اند، محروم هاي اجتماعي و از حضور در صحنه اند كرده
يابند. برخـي اعـلام    گيرند و توسعه مي هاي فرهنگي، سياسي، و اجتماعي شكل مي زمينه در
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. مردان پدران حيات و زنان يكي از شـرايط  كند ميعقل زنان فقط جزئيات را درك  اند كرده
تواند فيلسوفي مانند  معتقد است هيچ زني نمي گري روشن دورة. عقل مذكر اند  توليد حيات
بنـابراين دختـران بايـد     ؛بهـره اسـت   زيرا از قدرت تحقيق و شـور معرفـت بـي    ،نيچه شود

   ).Ben Habib 1995: 96-100( بردار باشند فرمان
 :نويسـد  ذهن و فروكاهش زنانگي به جسم ميپارسونز نيز درنقد فروكاهش مردانگي به 

) ساختار تفكر اخلاقي مـا  Nagelگل (ين و ،)Gewirthكانت، راولز، گويرت ( هاي نظريهطبق 
دهـد؛ در ايـن    نفسه رشـد مـي   في اند را كه عقلاني و مستقل از جسمانيت  هاي ارزش ملاك

امـا در اخـلاق    انـد،  هاي انجـام عمـل اخلاقـي    هاي بالقوه يا انگيزه طرزتلقي اشخاص فاعل
دادن،  شود. بنابراين اگر اخلاق بر اراده، انتخاب، ارزش يانتخاب آزاد مطرح م ةسارتري مسئل

دادن امـري شخصـي اسـت و بـا      صـورت ارزش  و استدلال عملي انسان مبتني است، دراين
هاي اجتماعي را اثبات كرد. پس اگر عقل   توان ممنوعيت زنان از فعاليت تعريف انتزاعي نمي

  ود: ش ست، فروض زير ابطال ميها همة انسانرس  دست در
  به زنانگي باشد؛ طبيعت منحصر ،اول
  شوند؛  جسمانيت و جنسيت انسان تلقي ةمنزل زنان به ،دوم
  شناخت مردان معرفي شود. ةو ابژ» ديگري«زن  ،سوم

توانـايي تفكـر بـراي انسـان امـري       گـري  روشـن  دورةهـاي   طبق آمـوزه  كه درحالي
 و بر همين اسـاس  است ،مردانهفراجنسيتي، يعني در وراي زندان جسم، اعم از زنانه يا 

 گـو كنـد  و ها گفت آن دربارةزمان عقيده داشته باشد و  تواند به حقايق بي انسان عاقل مي
)Parsons 1987: 380-400(.   

 ةل اخلاقـي در فلسـف  بـودن عقـل سياسـي و عق ـ    مردانهبه فيلسوفان فمينيست در انتقاد 
  پرسند:  سياسي مدرن مي

اخـلاق و سياسـت را    ةاي فلسـف  هاي هسته عمومي ارزش ة.آيا تمركز مدرنيته بر حوز1
  منحرف نكرده است؟

 ،خصوصـي  ةفلسفي درجهت انطبـاق زنـانگي بـا حـوز     هاي نظريهچنان  . آيا بايد هم2
 ةكننـده در حـوز   زنـان را از حضـور تعيـين    ترتيـب   اين  بهگسترش يابند و  ،يعني خانواده
  كنند؟ عمومي منع

ثير أبودن حوزة عمومي ت مردانهدر حد  چه تاس زيستي زنانه، متمركز بر جن هاي نظريه. 3
  ؟داشته است
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  هاي جنسي و معرفت چه ارتباطي وجود دارد؟  . ميان سوگيري4
انجامد و يا اصولاً امكان معرفت را  شدن معرفت مي هاي جنسي به انتزاعي .آيا سوگيري5

  ؟كند ميسلب 
  شكل داد. 1980ةفمينيستي را در ده شناسي معرفتالات بالا مسائل اخلاقي و ؤس
  

  كردن زنان از متن تفكر فلسفي و علل آن خارج. 5
در ميـراث فلسـفي موجـود     نويسـد:  ميهاي مدرن  بودن فلسفه مردانهبه استون در انتقاد 

كـه تـاريخ    تاجـايي  ،شناختن فيلسوفان زن اجتناب شده است رسميت تقريباً هميشه از به
)، مارگارت كاونديش Anne Conway 1631-1679آنه كانوي (فلسفه زنان فيلسوفي چون 

)Margaret Cavendish 1624-1674،( ) سيمون دو بووارSimone de Beauvoir 1908-1986(،  و
هاي  ناچار در گروه و ايشان به است ناديده گرفتهرا ) Hannah Arendt 1906-1970هانا آرنت (

  .اند شدهنويسندگان جاي داده 
منـد را بـه    داري مردمحورانه زنان انـديش  نيز با جانب گري روشن دورة كانت فيلسوف

چشـم   تا به كنند ميزنان از كتاب مانند ساعتشان استفاده «: جنس زيستي تقليل داد و نوشت
  .)Kant 1798: 171( »بيايند

ند و اين نگرش را كن مي يابي را ريشه ههاي مردسالاران اين گفتمان نگر زنانه ةبرخي فلاسف
  : كنند ميمعلول دو جريان معرفي 

در ، )Nancy Chodorowwقول فيلسوف روان تحليـل، نانسـي چـودورو (    به ،جريان اول
مـردان   ةداري و هم ـ داري و بچـه  زنان معمولاً به خانـه  ةحاصل اين امر است كه هم 1978

مـادران پسرانشـان را   است ه اند. همين امر موجب شد تقريباً در خارج از خانه اشتغال داشته
يعني براي حوزة  ،و دخترانشان را وابسته به خود ،مستقل از خود، يعني براي حوزة عمومي

هـايي ميـان    هاي تفكر مـردان در موقعيـت   شخصيت و راه درنتيجهتربيت كنند؛  ،خصوصي
  ؛ ذهن/ جسم، عقل/ احساس، خويشتن/ ديگران شكل گرفته است

گرايانـه اسـت كـه از     معلـول يـك رويكـرد ذات    ،هارتسـاك  قول نانسي به، جريان دوم
و  كنـد  مـي شـان حكايـت    پذيري ذاتي مردان براي رفع نيازهاي معيشتي خـانواده  مسئوليت

كه در فلسـفه اظهـار    كند ميمردان را نيازمند يك آرمان تجريدي و انتزاعي معرفي  رو ازاين
  ).Hartsock 1983: 241( شود مي
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 ردمحورانهشناسي م نقد معرفت. 6
ــا هــاراوي معرفــت ــا رويكــرد پســامدرن اســت نگــر زنانــه يشناســ دون عقيــده دارد او  .ب

در امـا   ،اي وجود دارند كه هرچند برخي ابعاد واقعيت را دارنـد  دارانه اندازهاي جانب چشم
تـا از   اند كردهزيرا هرگز تلاش ن ند،ا هانهاي غيرغربي ظالم يعني فرهنگ» ديگران« مواجهه با

هاي معرفتي موجب  داري بنابراين جانب .)Haraway 1991: 192( ديد ديگران نگاه كنند ةزاوي
  . شود مياي ديگر  اي و ناتواني عده مندي عده قدرت

نـد در علـوم تجربـي دانشـمندان را بـه      توان مـي  ،اگر مردسالارانه باشند ،ها اين سوگيري
شناسـان   زيست ،. براي مثالشواهدي غيرمعتبر سوق دهند و به تحريف واقعيت منجر شوند

شونده) معرفي  كننده) و اوول را منفعل (و انتخاب درمورد توليدمثل اسپرم را فعال (و انتخاب
اسـپرم را  زند و  دست به گزينش فعالانه مي برخلاف ادعاي ايشان اوول كه درحالي ،اند كرده

بنابراين فيلسوفان علم فمينيسـت بايـد بـه بازانديشـي      ).Stone 2007: 26-27( گيرد در برمي
كـه   كنـد  مينقل  )Longino 1990شناسي جنسي دست زنند. استون از هلن لونجينو ( زيست

لحاظ فرهنگي، نژادي، و جنسـيتي در   هاي اقتدارگرا به علوم بايد دموكراتيك باشند تا قدرت
 اي گونـه  بـه هـاي متفـاوت    با سوگيري بايد گران پژوهشمنظور اين به جامعه ايجاد نشوند. 

را آزمايش كنند تا منشأ خطاهـا را   ديگر يكهاي  نقادانه علوم مختلف را بررسي و سوگيري
  ).Stone 2007: 23-28( بيابند و علوم تجربي را از خطا مصون دارند

  
  شناسانة خروج از مردمحوري عقل مدرن معرفت كارهاي راه. 7

غرضـي   عقـل درمـورد عينيـت و بـي     يكفايت بيبحران عقلانيت مدرن به همان اندازه كه از 
 زيـر نيـز  گويد، كفايت عقل را درمورد اصول خودش (چون انسجام و بسـاطت)   سخن مي
برد. در اين طريق، عقلانيت تجربي با رويكردي رئاليسـتي زنـانگي را مسـاوي بـا      سؤال مي

سـوژة  عقلانيـت  تواند شـرط مـادي    مؤنث ميغيرعقلانيت آيا اما  ،كند غيرعقلانيت معنا مي
اجتمـاعيِ آن باشـد؟ در    و شناسانه، فرهنگي، سياسي، شرايط زيست ةمذكر و نيز دربردارند

عقل خارج شده است، امـا   ةصورت نمادين از شرايط مردان مدرن، هرچند زنانگي به ةفلسف
در يك  ترتيب  اين  به ؛تلقي شده است مردانه ةماده براي صورت سوژ ةمنزل همين زنانگي به

و به اين اعتبار عقل مردانه كاملاً وابسـته   شود ميمردانه بدون مادة زنانه محقق ن ةتعبير سوژ
سـوژة عقلانـي    كه درحالي براساس چنين استدلالي .)Anderson 1998: 17به زنانگي است (

  . )ibid.: 42( كند ميماده معرفي  فاقد و ، خود را غيرجسمانياستنيازمند به ماده 
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  از:  اند عبارتدهد كه  مردسالارانه ارائه مي شناسي معرفتكار براي مقابله با  اندرسون سه راه
  سازي عقل از جنسيت؛  پاك .1
  ؛ديگر يكبر اختلافات ملموس و ماديِ افراد بشر با  تأكيد .2
  .)ibid.: 27امري مردانه و مردسالار ( مثابة بهكردن عقل  واژگون .3
بـراي مقابلـه بـا عقـل مـذكر       توان مي ،سازي عقل از جنسيت يعني پاك ،اول كار راه در

، زيرا عواطف زنانه شود ميعدالتي ن اما اين امر مانع بي ،تعبيري غيرجنسيتي از عقل ارائه داد
جـاي   بـه كاري انديشـيد كـه    راهبنابراين بايد به  ؛دربررسي عقلانيت ناديده گرفته شده است

  . كند نهاد پيشحلي براي اين مشكل  جنسيت، راه ةبا ملاحظ حذف جنسيت از عقلانيت،
نحوي وجودشناسـانه   اختلافات جنسيتي به ،يعني تأكيدبر تنوعات بشري ،دومكار  راهدر 

  .)ibid.: 4-6( سوم يعني مردمحوري عقلانيت منتفي شود كار راه تا شود ميدر نظر گرفته 
الاتي عقلانيـت  ؤفيلسـوف ديـن فمينيسـت بـا س ـ     درجايگـاه اندرسون بدين منظـور و  

دلايـل   ةكننـد  پرسد اعتقادات چه كسي توجيـه  . او ميكند نقد ميدين را  ةفلسف ةمردسالاران
  است؟ عقلي براي ايمان ديني است؟ اين اعتقادات براي چه كسي ساخته شده

شده بازسـازي   اي حاشيه» ديگريِ« مثابة بهود را معتقد است بايد خداپرستان خ اندرسون
  كنند تا:

  عواطف زنانه لحاظ شود؛ .1
ديگـريِ  «خارج از مرزهاي مردسالارانه صورت گيرد تـا هويـت   » ديگري«بازسازي  .2
  . شودنيز ملحوظ » زنانه

از: كفايـت   انـد  عبـارت شناسي فمينيستي  شش ويژگي مبنايي معرفت :نويسد مي لونجينو
براي بودن  تجانس وجودشناسانه؛ پيچيدگي ارتباط؛ كاربرديبرقرارنبودن بودن؛  بديعتجربي؛ 

وارد شـان   ها زنان را با زنـانگي  ويژگيقدرت. اين  ةاحتياجات جاري انسان؛ و توزيع عادلان
  .)Longino 1990: 62( كنند ميشناسانه  هاي معرفت حوزه
  
  كار عينيت قوي راه 1.7
هـاي مـادي و    جنبـه  ةهم ـ ةتا اعتقادات عقلي دربردارند شود ميكار عينيت قوي موجب  راه

اندازهاي يك جـنس، نـژاد، قـوم، و     كه چشم آن بدون ،صوري عقل، خواسته، و تمايل باشد
با استفاده از  ،اندرسون. )Anderson 1998: 15( اندازها برتري داشته باشد ساير چشم برطبقه 
شناسانه، تاريخي، اجتماعي، و سياسي را براي مطالعه و  شناسانه، زبان قالبي معرفت ه،اسطور



 127   نگر زنانه رويكردي با مدرن عقل نقد

هـا، ضـديتي    برخلاف پسامدرن ،). اوibid.: 21( دهد  اظهار اشكال زنانة عقلانيت پيشنهاد مي
بلكـه بـراي عواطـف     ،خودسرانه از عقل نيسـت  ةشناسي ندارد و معتقد به استفاد با معرفت

  .)ibid.: 30ه قائل است (فعاط از عقلانيت فاقدزنانه ارزشي بيش 
، فيلسـوفان زن بـراي اخـلاق و    نگـر  زنانهاهميت عواطف در طراحي عقلانيت  بر علاوه

در طراحي آرمـان   گري روشن دورةفيلسوفان  كه درحالي ،ندا عدالت نيز ارزش فراواني قائل
و ايـن امـر بـه     انـد  هشـد خير و قدرت متعالي براي مرد سفيدپوست اروپايي اصالت قائـل  

هـاي غربـي    در اسـطوره  چنـين  هـم انجاميـده اسـت.    هاي جنسي، نژادي، و طبقاتي  تبعيض
شد. در كـلام تجربـي نيـز     پذير، ضعيف، و فرومايه تلقي مي موجودي آسيب» ديگريِ زنانه«

پيـروان   ةعقيـد  اموري كـه بـه  ، اند شده زنان با هيجان و اميال نامعقولِ جنسي مساوي گرفته 
   .)ibid.: 33( دهند گناهان را تشكيل ميآگوستين 

 كند ميشناسي فمينيستي را برحسب عينيت قوي بررسي  هاي معرفت ارچوبهچ اندرسون
گرايانـه را از   هاي جنسيت داري كند جانب گرايانه سعي مي تجربه شناسي معرفتو معتقد است 

. درمقابـل،  شـود  مـي حقايق منجر بنابراين به تحريف  ؛گرايي حذف كند مفاهيم و نتايج تجربه
را متناقض  گري روشندورة  شناسي معرفت) post structuralist( »ساختارشكن«شناسي  معرفت

ديگـر سـوژه را    و ازطـرف  دهـد  مـي زيرا ازطرفـي سـوژه را درمقابـل طبيعـت قـرار       ،داند مي
منظـور مواجهـه بـا     به ،شناسي ديدگاهي فمينيستي نيز معرفت ).ibid.: 68( داند ميغيرجسماني 

و از عينيت قوي دفاع نقد گرايي مدرن را  تعصب جنسيتي فِراگير، عينيت ضعيف علم و تجربه
تـر متعصـبانه را    هاي كم ديدگاه عقلانيت تجربي را از مردسالاري حفظ كند و تا بتواند كند مي

  .)ibid.: 38( كنددرمورد ارتباط عقل با اختلافات جنسي، طبقاتي، قومي، و نژادي ارائه 
بـراي مثـال    .نماهايي نيز در عقلانيت مدرن وجود دارد كه بايـد برطـرف شـوند    تناقض
جسمانيت را شرطي ضروري  ،كنند ميگرايانه را غيرجسماني تعريف  تجربه ةسوژ كه درحالي

عقـل  مردسـالارانة  داري  وجود جانـب  با چنين هم .)ibid.: 39( دانند ميگرا  تجربه ةبراي سوژ
كـه زنـان نژادهـاي     درحـالي  انـد،  ها مدعي معرفـت حقيقـي ابـژه يعنـي جهـان      سوژهمدرن 
بنـابراين معرفـت سـوژه     ؛انـد  تسلط و طبقات تحقيرشده از اين ابژكتيويته حذف شده تحت
 .)ibid.: 61( حيات اجتماعي و حقايق علمي صادق نيست دربارة

 بـه  اعتقادات ديني ةنبشناسي ديدگاه فمينيستي و در ج هاردينگ معتقد است در معرفت
تا عينيت  ،)Harding 1993: 71(شود توجه  ها  اندازة زمينة توجيه گزاره كشف نيز بايد به ةزمين

شده نباشند  تحريفآميز و  قوي (درمقابل عينيت ضعيف) اعتقاداتي را شكل دهد كه تبعيض
)ibid.: 76:عينيت قوي بايد .(  
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بازسازي كند » ديگري« مثابة بهنگاه كند و خود را نيز » ديگري«انداز  بتواند از چشم ،اولاً
ساختار معرفتـي خـود    ةحاشي ديدگان را در مدرن است كه ستم  ةكه اين خلاف منطق سوژ

انـداز   داند. عينيت قوي بايد از چشم مالك زندگي آنان مي و و خود را سوژه است قرار داده
هـاي اجتمـاعي    قرارگرفتن در واقعيت علت بهكه  كند كسب شده آگاهي اي حاشيه» ديگري«

  تري از واقعيت اجتماعي دارد؛  معرفت بيش
بنابراين سوژه بايد  ؛بازسازي كند» ديگري« مثابة بهپديدارشناسانه  اي گونه بهخود را  ،ثانياً

وقتـي  كـه  نظرية عينيت قوي هاردينگ آمد  اش فكر شود. در دربارهابژه  ةوسيل اجازه دهد به
كردن  منظور دگرگون من نيز به ،دربارة واقعيت ابژكتيويتة مطالعات من است »ديگري« ةنظري

 كـردن  پس نبايد با صـحبت  ؛قرار گيرمموردمطالعه » ديگري« ةوسيل خودم و اعتقاداتم بايد به
چه  بلكه بايد به آن ،سكوت كنم اش او را وادار به واقعيت زندگي دربارةيا » ديگري«ازطرف 
معرفـت او متحـول و    ةوسـيل  گويد گوش بسپارم و خود را به مي» جهانِ من« دربارةديگري 

  ).ibid.: 77بازآفريني كنم (» ديگري« مثابة به
شناســي ديــدگاه فمينيســت، ماننــد ســوژة  معرفــت ةطبــق طــرح عينيــت قــوي ســوژ

بلكـه متنـوع و متكثـر     ،و منسجم نيسـت جنسي،  شناسي رئاليسم تجربي، متحد، تك معرفت
ترتيـب    ايـن   بهاست. شناسي رئاليسم، غيرمنسجم و پيچيده  است و برخلاف سوژة معرفت

  شناسي فمينيستي: معرفت
دارانـه و   كنـد تـا جانـب    هاي متفـاوت و متنـوع زنـدگي زنـان آغـاز مـي       از صورت. 1

  كننده نباشد؛  تحريف
  ؛ اند وع و نامتجانسهاي شناسايي متن يا فاعل ها سوژه. 2
   ؛شده در مركز معرفت سوژه قرار دارد اي . فرد حاشيه3
   جويــد ديــالكتيكي از دوگــانگي ســوژه/ ابــژه اســتعلا مــي شناســي معرفــت. ايــن 4

)Harding 1993: 65-66.(  
  
  ستيزانه تبعيض كار راه 2.7

توانـد   بلكه مي ،فمينيستي فقط يك معرفت برخاسته از تجربيات زنانه نيست شناسي معرفت
زيـرا تجربيـات خصوصـي افـراد را از شـرايط       ،اي را مبنـا قـرار دهـد    ديده ستمزندگي هر 

را از احساسـات و تجربيـات    شناسـي  معرفـت مـدرن   ةفلاسـف  .داند ميكنندة معرفت  تعيين
به نتايجي غيرواقعـي   تجربيات انساني دربارة معمولاً درنتيجهند و كرد ميشخصي افراد جدا 
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 ةشـدن بـراي ابـژه هم ـ    قائـل  شناس ديدگاه فمينيستي با اصـالت  اما معرفت، يافتند دست مي
 ,Hegel 1977: 111-119كند ( لحاظ مي ديگر يكدر را  ها آنغيرمتجانس و تأثيرات مشهودات 

cited Anderson 1998: 84مدرن فردگرايانـه اسـت   شناسي معرفتاين درحالي است كه  ) و، 
شـده   اي از ورود اعتقادات زنان و مردم حاشيه و ،كند ميتحقير  را» ديگري«عواطف زنانه يا 

  ).Anderson 1998: 176( كند به عقايد عقلي ممانعت مي
  
  هاي شناسا شدن براي سوژه كار تجسم و تكثرقائل راه 3.7
 ،انـد  شـده زنـدگي افـراد آغـاز     ةبا ملاحظ ،اولاً ،شناسي ديدگاه فمينيستي هاي معرفت سوژه

 ـ نمـي )؛ زيرا انديشـه  Harding 1993: 63(اند  شدني بنابراين هميشه حاضر و مشاهده د از توان
بـا  اسـاس متفـاوت    ازند توان نميهاي جسماني  سوژه ،ثانياً اش فرار كند؛ مندي تاريخي مكان
هـاي معرفـت را شـكل     زيرا همان نيروهاي متنوع اجتماعي كه ابـژه  ،هاي معرفت باشند ابژه
 شـود كـه   نتيجـه مـي   قبلـي  ةدو نكت از ،و سرانجام نداسايهاي شن دهندة فاعل لدهند شك مي

  .يندها بلكه اجتماع داننده ،هاي مجرد نيستند ها فرديت سوژه
و  دربـارة معرفت مـن   ،كه تفكر اجتماعي مشروعيت يابد هاردينگ معتقد است هنگامي

هـايي   شـود و سـوژه   شخصي مـن دگرگـون مـي    ةعقيد مثابة بهخودم (در ذهنم) و  ةوسيل به
هاي مدرن متحد، متجانس، و منسـجم   شوند كه برخلاف سوژه هاي معرفت محسوب  فاعل

  شود: نيستند. اين امر به دو صورت دروني و بيروني حاصل مي
  پس غيرمتجانس و متعدد است؛  ؛ شود تفكر از زندگي متنوع زنان آغاز مي :نحو بيروني به. 1
پـس متنـاقض اسـت.     ،شود درون عرضه مي »ها بيگانه« مثابة بهمعرفت  :درونينحو  به. 2

 »هـاي خودانـديش خـويش    ابژه«اند كه  هايي تقسيم شده ي معرفت به سوژهها سوژهبنابراين 
  .ندهست

 بر مبتني كند كه گزين مي اي را جاي شناس ديدگاه فمينيستي فلسفه معرفت ترتيب  اين  به
  بنابراين: ؛شخصي است ةتجرب
  ؛ شود ميگرايانه ساخته  نسبي. 1
 گرا نيست؛  انحصاري و نخبه. 2

بـا حقيقـت و عـدالت     رو ازايـن  ؛گـذارد  و عقل صحه مي ،شناسي، عينيت بر معرفت. 3
 است؛   مرتبط

  كند. ها و تعصبات مقابله مي فرض ناپذيري پيش با اجتناب. 4
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 نقش اشتياق و شهود در عقلانيت فمينيستي. 8
و معتقد است اعتقـادات عقلانـي    كند ميگرايي مدرن را اثبات  ضعف ابژة تجربه اندرسون

بردارنـدة اسـتدلال، انگيـزه، شـهود، و ايمـان هماهنـگ باشـند         هاي متنوع در بايد با سوژه
)Nicholson 1990: 2-3, 26(،  انسان زيرا عقلِ مجرد از جسم وصول به معرفت عقلاني را براي

جسـماني   بنابراين چرا بايد عقلانيت را مجـرد از جسـم و عواطـف    كند؛ ميجسماني غيرممكن 
  .)Anderson 1998: 133( ؟نظر آيد تعريف كرد و چرا بايد واژة عقل جسماني متناقض به

ديـدگي زنـان و سـاير افـراد      تجربيـات سـتم   بـه  باتوجـه  ،هـا  هاي اخير فمينيسـت  در سال
 .)Lechte 1994 cited Anderson 1998: 138( اند پديدارشناسانه روي آورده ةتحقيرشده، به فلسف

كـه در   ،اش را عقلانـي و شـرط جسـماني    ةمراتـب ميـان سـوژ     كوشد سلسـله  مي اندرسون
 مثابـة  بـه  هـا  ناواژگـون كنـد تـا انس ـ    ،زنانه حواله شـده اسـت  » ديگري«عقلانيت مدرن به 

يعنـي زنـان و مـردان    ، »ديگـران «وجودهاي جسماني با تاريخشان ارتباط برقرار كنند و بـا  
  .)Anderson 1998: 157مرتبط شوند ( ،مند و داراي انگيزه و عواطف زمان

  
  نماد عقلانيت فمينيستي: زن خردمند و پرشور 1.8

زن «، تعريـف  »مندمرد خرد« مثابة بههوكس با عبور از تعريف فيلسوف  :نويسد مي اندرسون
) و Kooks 1990: 214, cited Anderson 1998: 179كرده است (نهاد پيشرا  »خردمند و پرشور
 .)Anderson 1998: 196گويـد (  زنانه سخن مي» و شور عقلاني ،تعهد، ايثار«با اين مقدمه از 

هاي فمينيست احساسات مادري، ميل زنانه، و عقلانيت قائم به ايمان زنانه را اظهار  فيلسوف
را دوبـاره   عقلانيت ايمان مذهبي براساس عقلانيت زنانـه  ساز تمدننقش  به باتوجهو  اند كرده

طرحي با جهاني را با ارتباطات عشق و آزادي بازسازي كنند. چنين  ةتا جامع اند طراحي كرده
كند. عملكـرد شـور    ر ايمان مذهبي جامعه ميان عقل و عاطفه وحدت ايجاد ميشدن د جاري

اي عينـي و   گونه كه اختلافات جنسي، نژادي، طبقاتي، و قومي را (به حال درعين ،عقلاني زنانه
زيرا  ،)ibid.: 202( شود مين» ديگرانِ«اي بر  ساز ظلم عده زمينه ،دارد ملموس) از نظر دور نمي

ظهـورات   بردارنـدة عواطـف و   شناسي ديدگاه فمينيستي اسـتعدادهاي انسـاني در   در معرفت
عشق و عاطفه شكل دهند  بر مبتنيقادرند ارتباطات يك جهان عقلاني را  درنتيجهو  اند عشق

هـاي سياسـي در ابعـاد فـردي و      عدالتي تا تمدني شكل گيرد كه در آن ستم، سركوبي، و بي
داشته باشد. در اين راه عقل فقط مقيد به اصول انسجام منطقي، اسـتحكام  اجتماعي وجود ن

بردارندة شـور و   و هم در ،بردارندة فعل بلكه عقل هم در ،استدلالي، بساطت، و اعتبار نيست
  ).ibid.: 213شوق، و هم متعهد به اصول آزادي و عشق است (
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  هاي فمينيستي عقل مادرانه در فلسفه 2.8
است كه نقش مادري را مؤيد عقلانيـت (و نـه مخـالف     نگر زنانه ي) فيلسوفRuddickراديك (
اما از عقـل برداشـتي متفـاوت دارد.     ،كند هاي عقلاني را انكار نمي داند. او عقل و ايده آن) مي
فلسفي ويتگنشتاين و هابرمـاس هماهنـگ اسـت. راديـك      هاي نظريهگرايانة او با  عمل ةفرضي

امـا نـه در يـك راه صـرفاً      ،اسـت » مادري«اش فعاليت  كه ويژگي كند ميعقلانيتي را طراحي 
او معتقد است مادران حيات حقيقي يعني حفاظت و رشد اجتماعي را مادري  .شناسانه زيست

با تفكر مهاتما او . نظرية ندعدالت و نفي استبداد و استثمار ةاموري كه ايجادكنندة زمين، كنند مي
نزاع با ظلـم و  او رد مقاومت بدون خشونت هماهنگ است. گاندي و مارتين لوتر كينگ درمو

راه با فرزندانش درمقابل ظلم و خشـونت   كه هم داند مياستبداد را قسمتي از استراتژي مادري 
نشـدن درمقابـل اسـتبداد     هـاي جنـگ و صـلح و تسـليم     با آموزش زمينهاو ايستد.  جهاني مي

بنـابراين عملكـرد مـادران     ؛منيت رشد يابنـد تا در شرايط صلح و ا دهد ميفرزندانش را تعليم 
صلح و امنيـت را در  بخشد و شرايط  خواهانه را حاكميت مي هاي غيراستبدادي و آزادي آرمان

   ).Ruddick 1995( كند جهان فراهم مي
 

  نگر مشترك فيلسوفان زنانه كارهاي راه. 9
  از:  اند عبارتنگر  ههاي زنان پردازان فلسفه ارهاي مشترك نظريهك برخي راه

اش را از عـالم   تجربـه  گـري  روشن دورة ةخواهد مانند فلاسف نمي نگر زنانهفيلسوف  .1
شناسـد و بـه اشـتراكات و     رسـميت مـي   بلكه ديگران را به ،ها معرفي كند انسان ةهم ةتجرب

  انديشد؛  اختلافاتش با ديگران مي
بـه   رو ازاين؛ ن است خودش و جها دربارةمند   معرفتي نظام دنبال به نگر زنانهفيلسوف  .2

اي عادلانـه بسـازد. او    انديشد تا بتواند جامعه ديده مي كشف مناسبات قدرت در جوامع ستم
  شناسند؛  طوركه هست مي كه عالم را همان داند ميفقط كساني را برحق 

شناسي خـاص   كه معرفت داند ميهر انساني را يك وجود عقلاني  نگر زنانهفيلسوف  .3
  ها معتقد است؛  شناسي بنابراين به تنوع معرفت ؛را داردخود 
، نژاد، و  ها، ساختار طبقه گزين فهم قدرت را مستلزم تشخيص جاي نگر زنانهفيلسوف  .4

هاي  معتقد است ديدگاه رو ازاين ؛اند كه به ارتباطات اجتماعي وابسته داند ميجنسيت حاكم 
مشـاركت  براي ديدگان  بلكه بايد ستم ،لقي شوندمختلف نبايد ناديده گرفته شوند يا باطل ت

  در قدرت اجتماعي آموزش داده شوند؛ 
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 دانـد  ميديدگان را در جامعه نشانة ارتباطات غيرانساني  وجود ستم نگر زنانهفيلسوف  .5
طراحـي نظريـة قـدرت بـراي زنـان و      بـراي  و همين امر فراخـواني بـه عملكـرد سياسـي     

  ديدگان است تا بتوانند:  ستم
  شان براي نقادي فرهنگ استفاده كنند؛  زيسته ةاز تجرب اولاً،
جامعه خلق كنند و طرحي نو مسلط هاي  هايي براي نهادها و ايدئولوژي گزين جاي ثانياً،

  ). Nicholson 1990: 171-172رفع تبعيض نژادي، جنسي، و طبقاتي در جهان بيندازند (براي 
اما دچار  ،اي به مادر وابسته است نحو ريشه بهمردانة مدرن  ةايريگاري معتقد است سوژ

  ).ibid.: 326( كند مياش را انكار  و ريشه است شده  دايشيتوهم خودپي
دانند  شده مي ا راه رهايي زنانگي سركوبمدرن ر ةبرخي فيلسوفان فمينيست مرگ سوژ

كند. اما جوديت باتلر  عقل مذكر ايجاد  ةمقابله با سلط زنانه بتواند مدلي هنجاري در ةتا سوژ
مردانه شود، دوبـاره همـان سـركوب     ةگزين سوژ زنانه جاي ةو نيكلسون معتقدند اگر سوژ

گيري دارد. حال بايد پرسيد كه  آيد كه نياز به پيش مردان) پيش مي برايجنسيتي (اما اين بار 
پـذيري   اين فروپاشـي بـه سـتم   آيا براي رفع ستم بايد اصولاً مفهوم هويت متلاشي شود يا 

  .)ibid.: 337( گيرد ديده ميزيرا مفاهيم و تجاربي چون طبقه، نژاد، و قوميت را نا ،انجامد مي
  
  گيري نتيجه. 10

يابي شـد و   يونان باستان ريشه هاي اسطورهغربي در  ةستيزان هاي زن در اين مقاله ابتدا فلسفه
شـد. سـپس   بررسـي  جريـان فلسـفي غـرب     انگارانـة فيثاغوريـان در   سپس نقـش دوگانـه  

تفصيل درمورد جريـان اصـلي تفكـر مـدرن      و بهشد عقل مذكر غربي واكاوي  هاي ويژگي
هاي اخير در عقلانيت و علوم مدرن تحليل و بررسي شـد.   آن بحران از پسسخن گفته شد. 

شـد   تفصيل بررسي و ارزيابي به نگر زنانهفيلسوفان ازسوي در قسمت بعدي نقد عقل مذكر 
تنهـا نيمـي از    معضلي معرفي شد كه نه مثابة بهكردن زنان از متن تفكر فلسفي غرب  و خارج

 ةي محروم كرد، بلكه جامعساز تمدنگذاري، و  پردازي، سياست جمعيت انساني را از نظريه
نصيب گذارد. بنـابراين   هاي مادرانه نيز بي ري و مهرورزيگست طلبي، امنيت صلحبشري را از 

دارانـه، متعصـبانه، و مردسـالارانه     جانـب  شناسـي  معرفـت مقاله كوشيد تا با نقادي  ةنويسند
فيلسوفان فمينيست را براي خروج از بحران عقل مذكر مطرح كند. سپس در اين  كارهاي راه

غـرب از آن   ةميان آمد كه تـاريخ فلسـف   مقاله از نقش اشتياق و شهود در عقلانيت سخن به
هاي  راه ،كمك عقل مردانه بيايد اگر تعاملات مادرانه عقلاني به كه درحالي ،غفلت كرده است
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سـوي   هـا بـه   امـا ايـن راه   ؛دلي در حيات بشري گشـوده خواهـد شـد    و هم ،عدالت، صلح
بلكـه اصـولاً عقلانيتـي تعـاملي را فـراروي انسـانيت        ،سالارانه نخواهد بود هاي زن تبعيض

  . كند مي، من/ ديگري، و زن/ مرد را برطرف خواهد گشود كه تضاد ميان سوژه/ ابژه
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